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ادامه از صفحه اول

 مبادا نتیجه حکمرانی نو
به حاکم شدن تندروی ختم شود

خانم آرزو ایرانی گفت: از امام جمعه عزیز شــهرمان بابت ایجاد این فرصت 
ممنونــم. از اینکه اجازه داده شــد در این تریبون به جای ســخنرانی مقامات یا 
حمایــت از آنــان، فرصت طرح مســائل و انتقادات و اعتراضات فراهم شــود، 
خوشــحالیم و امیدوار به ادامه این روش. خیلی مختصر از واقعیت و وضعیت 
شــرکت خودمان بگویم. از ابتدای ســال گذشــته، یعنی دقیقا یک ســال پیش 
هفــت نفر از تیم ۱۲نفره متخصــص ما از ایران رفتند. چند نفرشــان در همین 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس با حقــوق و امکانات خوب جــذب بازار کار 
حوزه برنامه نویســی شــدند و چند نفر هــم با وجود تحمل همــه کمبودها از 
مهرماه ســال گذشــته برای ادامه تحصیل و کار مهاجــرت کردند. با همه اینها 
دســت از کار نکشیدیم و ادامه می دهیم. دوســتانمان هم که رفته اند، دل شان 
اینجاســت، می گویند شــرایط که خوب شــد برمی گردیم، بعضی شــان گرفتار 
مخارج ماهانه شان بودند و البته اغلب به خاطر نداشتن دورنما و امید به آینده 
رفتنــد. تا چند مــاه پیش با هم از راه دور کار می کردیــم و پروژه های داخلی را 
کمک می کردند، با کندی و فیلتر پیام رســان هایی کــه دنیا با آنها کار می کند، از 
حضور مجازی شان هم محروم شدیم. راستش ما که مانده ایم هنوز امیدواریم، 
امیــدوار به اینکــه کمی از آنچه را وعده می دهید، عمــل کنید و آنچه به آینده 
نامشــخص حواله می کنید، به درد امروزمان بخورد. به اندازه کافی بهانه برای 
ناامیدی هســت، لطفا با حرف ها و بی عملی های تان بر این سرخوردگی ندمید. 
توقع مان هم چیزهای عجیب وغریبی نیســت، یک زندگی معمولی بی دغدغه و 
بی اســترس. چرا هر روز باید به جای برنامه ریزی برای فردا و آینده، نگاه مان به 
قیمت دلار فردایی باشد؟ چرا باید هر روز به این فکر بیفتیم که هرچه را داریم، 
بفروشــیم و تبدیل کنیم تا حداقل اندک ســرمایه های مادی مان نابود نشــود تا 
حداقل چند روز بعد از امروزمان به ســختی نیفتیم؟ به نظرم گفتن این حرف ها 
آب به آسیاب دشمن ریختن نیست، عمل نکردن به وعده ها و ناکارآمدی و فساد 
و نادیده گرفتن اعتراض و انتقاد مردم و ســرخوردگی این مردم خواست دشمن 
اســت. پدرم در اوج نوجوانی در دفاع از کشور و برای حفظ کشور اسیر شد، من 
فرزند آزاده این کشــورم، این روزها او هم از درد من و امثال من غصه می خورد. 
کاش در روش های برخورد با هر پدیده ای، کمترین سختی به مردم وارد می شد، 
بستن و برخورد با کسب وکارها آن هم در سالی که قرار است معیشت و اقتصاد 
در اولویت باشــد، دردی از فرهنگ و حجــاب دوا نمی کند. چرا قبول نمی کنید 
این روش هــا اگر قرار بود جواب بدهند، کار به اینجا نمی رســید. چرا برای حل 
بزرگ ترین تا کوچک ترین مســئله هنوز از مرحله آزمون و خطا خارج نشده ایم؟ 
و اصلا چرا هنوز کســی درســت و آرام و منطقی پاســخ روشــن و معقولی به 
این همه پرســش ما نمی دهــد؟ صحبت را کوتاه می کنــم، از امام جمعه عزیز 
شهرمان که حداقل با نادیده نگرفتن مشکلات و دردهای مردم، درد مضاعف بر 
آنان وارد نکرده و همیشــه برای مردم باران رحمت و مهر بوده و شــجاعانه بر 

مسئولان ناکارآمد و فاسد مانند رعدو برق غریده و درخشیده، ممنونم.

نرونیسم؛ حل کردن مشکلات 
با  یک ضربه شمشیر

مگر نه اینکه هنوز خواســته هایمان شبیه به خواسته های ۱۲۰ سال پیش 
در جنبش مشروطه اســت؟ و البته هنوز هم با وجود این همه شمشیرزدن، 
باز هم گمان می کنیم تا رســیدن به کعبه آمــال و مدینه فاضله، یک ضربه 
شمشیر و فقط یک ضربه شمشیر دیگر لازم است. این فقط تصور مردم عادی 
کشورمان نیســت که حتی اکثریت نخبگانمان هم چنین تصوری دارند و هر 
نوع روش «گام به گام» برای رســیدن به مقصود را تحقیر و تقبیح می کنند. 
اگر از شور انقلابی اوایل انقلاب هم بگذریم که سیاست «گام به گام» مرحوم 
بازرگان، از ســوی همه انقلابیون آن دوره مورد تمسخر قرار می گرفت و آن 
«پیر سیاســت»، متهم می شــد به وادادگی در برابر غــرب و لیبرال بودن، که 
کافی است به اسامی بعضی کسانی که چنین آن پیرمرد را تحقیر می کردند، 
بیندازیــم که ببینیم دشــمنان خونی، در این موضوع چقــدر متحد و همنوا 
بودنــد، تا پی ببریم که تا چه اندازه، حتی نخبگانمان از سیاســت گام به گام 
متنفرند. فقط به اسامی بعضی از این افراد دقت کنید، «غلامحسین ساعدی، 
حبیب االله پیمان، احمد شــاملو، مهدی اخوان ثالــث و...». برای آنکه بدانیم 
این بزرگان، چه نگاهی به سیاســت داشــته و هنوز بســیاری به همین نگاه 
هســتند، نمونه ای از نظر مرحوم غلامحسین ساعدی می آورم، آنجا که گفته 
«دولت موقت، یک دولت فاشیســت و ضدانســانی است» یا آنجا که شاملو 
اشاره می کند «واقعا که این اســتاد مهندس بازرگان ما، وجودش به تنهایی 
برای همه انقلاب های ســفت و نیم بند و آبکی سراســر دنیا بس است». اگر 
از این بگذریم که این ســخنان ناشــی از جو انقلابی ماه های ابتدایی پس از 
پیروزی انقلاب اســت، اما حتی بعد از گذشــت یک ربع قرن و در دانشــگاه 
تهران که مرکز پرورش نخبگان کشــور اســت، ماجرا غیر از این نبود که قشر 
فرهیختــه جامعه، در آخرین ســخنرانی خاتمی، با او چــه کردند که رئیس 
دولت اصلاحات در جواب گفت «من خواهم رفت و بعد از مرا هم خواهید 
دید». و آیا امروز غیر از همین است؟ برای ما آنچه مطلوب است، رسیدن به 
نتیجه با یک ضربه شمشیر است، حتی اگر ۱۵۰ سال شمشیر زده باشیم و باز 

در همان جای اول باشیم.
در ایام تعطیلات که پیش نویس این یادداشــت را آماده می کردم، بســیار 
جســت وجو کردم تا توضیحی برای «نرونیســم» بیابم، امــا عجیب بود که 
در بین این همه ایســم در دنیا، نرونیســم وجود ندارد. شاید به این دلیل که 
ایسم ها، توضیحی است برای گرایش های عقیدتی که غربی ها وضع کرده اند 
و در آن دیار، کســی به این شــیوه که با یک ضربه و در یک حرکت همه چیز 
را حــل کند اعتقــاد ندارد و این نــگاه با مرگ نرون در همان دو هزار ســال 
پیش به کنار نهاده شــد. اما در سرزمین ما، گویا این «ایسم» طرفداران بسیار 
ثابت قدمی دارد و با آنکه هیچ گاه نتیجه ای عاید مردم نکرده، ولی کســی به 

این نتیجه نمی رسد که دست از «نرونیسم» بردارد.

کورش الماسی

فرزند فخرالدین به                مدرک فارغ التحصیلی 
شماره ملی ۰۰۱۶۴۳۴۴۲۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

مامایی صادره از واحد دانشگاهی سمنان با شماره تایید سازمان مرکزی 
۱۴۹۶۱۲۸۰۰۳۴۹ و تاریخ تایید ۹۷/۰۲/۰۸ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد سمنان به نشانی سمنان کیلومتر ۵ جاده سمنان دامغان 

مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ارسال نماید .

پروانه تردد سالیانه خودروی سواری  هیوندای  تیپ  سانتافه  
مدل ۲۰۱۵ به رنگ سفید روغنی به شماره پلاک ۹۲۸۸۱ سری 

 KMHSU81C3FU418151 ۳۳ اروند به شماره شاسی
به شماره موتور G4KEEU500992 سیلندر ۴ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  I10-AT  پروانه تردد سالیانه خودروی سواری  هیوندای  تیپ

مدل ۲۰۱۶ به رنگ قرمز متالیک به شماره پلاک ۴۳۳۵۶ سری 
 MALA751C3GM260916 ۳۳ اروند به شماره شاسی
به شماره موتور G4LAFM621862 سیلندر ۴ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  RAV4 تیپ  Toyota  پروانه تردد سالیانه خودروی سواری
مدل ۲۰۱۶ به رنگ سفید به شماره پلاک ۴۹۸۲۴ سری ۳۳ 

اروند به شماره شاسی  JTMDF4EVXGJ060111 به 
 شماره موتور 2ARF147045 سیلندر ۴ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۲۴ - ۶۹۷ ی ۱۸ و 

شماره موتور 178B0115913 و شماره شاسی 
NAAR03FE5NJ360824 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ناگفته پیداست تا تغییرات جدی در مناسبات اقتصادی 
صورت نگیرد، تغییری واقعی در سیاست صورت نخواهد 
گرفــت. تغییــرات عمیق در سیاســت مســتلزم تغییرات 
اقتصادی اســت و لاغیر. خاصه اینکه روابط و مناســبات 
اقتصــادی تحت تأثیر تحریم هــای اقتصادی اند. وضعیت 
سیاسی و اقتصادی ایران این واقعیت تلخ را بازتولید کرده 
اســت که در سیاســت «بازنده و برنــده ای» وجود ندارد و 
سیاســت در ایران تزویج قهرمان و ضدقهرمان اســت. به 
خاطر همین رویکرد به سیاســت اســت که دولتیان برای 
بردن منفعت بیشــتر دم را غنیمت شمرده و به تبعات این 
رویکــرد بی اعتنا بوده اند. یکی از تبعــات مهم این رویکرد 

بی اعتمادی مردم به دولت و «آرمان گریزی» جامعه است 
و این آخری این پرسش را به وجود آورده است که اگر ایران 
دوباره درگیر جنگ ناخواسته شود، مردم چه مواجهه ای با 
آن خواهند داشت. فارغ از بحث های کارشناسان سیاسی و 
اقتصادی که قادرند بر تفاوت های بین دولت ها تأکید کنند، 
در نگاه مردم تفاوتی جدی بین رؤسای جمهور همه ادوار 
وجود ندارد و این از بداقبالی دولت سیزدهم است که این 
شــیوه دولت داری و سیاست ورزی به گرانیگاه خود رسیده 
اســت، گرانیگاهی که دولت در حال از دســت دادن معنای 
خود اســت. حتی انتقادهــای رئیس دولت ســیزدهم از 
دولت های قبلی و تبلیغ خدمات دولت کنونی کوچک ترین 
اثری در بازگرداندن اعتبار دولت ندارد و به جرئت می توان 
گفت ارتباط وثیقی بین دولت و ملت وجود ندارد. هر کدام 
ســاز خود را کــوک می کنند و بی اعتنا به هم ســاز خود را 
می نوازنــد؛ دو ارکســتر مجزا از هــم که صرفــا به دلیل 

اقتصادی و آینده مبهم سیاسی از یکدیگر اطاعت می کنند، 
اطاعتی شکننده و وابســته به شرایط. آیا ما داریم به سوی 
دولت بــدون ملت و ملت بدون دولــت گام برمی داریم؟ 
وضعیت موجود بیش از آنکه به عملکرد ابراهیم رئیســی 
بازگردد، از شــیوه انتخاب او نشــئت می گیرد؛ انتخابی در 
غیاب کثیر مردم. اینک این نکته وضوح بیشتری یافته است 
که غیاب مردم تا چه میزان هولناک خواهد بود و هولناک تر 
از آن حضور خودخوانده مردم در خیابان است. البته نکته 
مهم این اســت که پیــش از انتخاب دولت ســیزدهم این 
شــیوه بازتولید قدرت به پایان خود رســیده بود و شاید هر 
شخص دیگری نیز جای ابراهیم  رئیسی می نشست، معلوم 
نبود وضعیت موجود متفاوت می شــد یــا نه! به هر تقدیر 
در وضعیت کنونی مردم نســبت خود را با دولت از دست 
داده اند و در فقدان این نســبت در جست وجوی «دیگری» 
هستند. اگرچه، اگرهای معطوف به گذشته کارکرد چندانی 

ندارنــد اما اگرهــای رو به آینده می تواننــد اثری جدی در 
سیاســت داشته باشــند. در تمام ادوار گذشته سنت بر این 
بوده که رؤسای جمهور فارغ از عملکرد و میزان محبوبیت 
خود، دو دوره چهار ســاله را به اتمام برسانند. تأکید بر این 
موضوع در این سال ها به نوعی استراتژی انتخاباتی تبدیل 
و موجب آســودگی خیال رؤســای جمهور شده است. این 
شــیوه معایب و فواید خــود را دارد، امــا نکته قابل بحث 
شرایط موجود اســت. آیا در این شــرایط اگر رقیبی جدی 
از جنس و جنمــی دیگر پا به عرصــه انتخابات بگذارد و 
ابراهیم رئیسی اولین رئیس جمهور یک دوره ای ایران باشد، 
این اتفاق به سود یا زیان دولت و ملت است؟ آنچه بدیهی 
به نظر می رســد، نگاه کلان به سیاست ایران است، نگاهی 
که تغییر ریل در سیاست ورزی را اجتناب ناپذیر کرده است، 
چنان کــه به زبان عامه بایــد گفت دیگر در بر این پاشــنه 

نمی گردد.

«اگرهای» سیاست
ادامه از صفحه اول

لازم نیســت دارای تحصیــلات آکادمیک یا کارشــناس 
متافیزیک باشــیم تا متوجه شــویم که شــرایط اجتماعی 
ملتهب و پرچالش اســت. اگر بپذیریم کــه عملکرد امروز، 
آینده جامعه را می سازد، ترسیم چگونگی آینده کار دشواری 
نخواهد بود. از این منظر، یک نگاه کلی و سطحی به شرایط 
معیشــت شــهروندان، اقتصاد کلان، وضعیــت آموزش و 
پرورش، روابط خارجه و... می تواند به شــفاف ترین شــکل، 
آینده کشور را برای ما مجسم کند. اینکه، هیچ وطن پرستی 
خواهــان التهاب و آشــفتگی اجتماعی نیســت، بلکه تنها 
بدخواهان بیگانه و عوامل داخلی آنها از آشفتگی اجتماعی 
خشنود و منتفع می شــوند. اگر آشفتگی و التهاب را نتیجه 
رفتار اجتماعی غیرمتداول و غیرمعمول شهروندان در همه 
ســطوح رسمی (صاحب منصبان) و غیررسمی تلقی کنیم، 
آن گاه یک تحلیل رفتارشناســانه مبتنی بر درک چیســتی و 
کارکرد ارزش ها به عنوان اســاس رفتار انســان ها، می تواند 
نه تنها منجر به درک ریشه های آشفتگی و التهاب اجتماعی 
جاری، بلکه افقی برای مدیریت زیست اجتماعی پیش روی 
وطن  دوســتان در ساختار تصمیم گیری کلان قرار دهد. یقینا 
تبیین مطلوب مفهوم ارزش، بســیار فراتــر از مجال و توان 
یک موجز است، با وجود این، نکاتی کلی و مختصر پیرامون 

چیستی و کارکرد مفهوم ارزش، ارائه می شود.
ارزش؟ بــه تعبیری کلی و کاربــردی، ارزش ها پدیده های 
روان شــناختی هستند که در رفتار انســان ها متبلور می شوند. 
به عبارتــی، ارزش ها به مثابه بنیاد تمامــی آرزوها، آرمان ها، 
اهداف، خواسته ها، تمایلات و... که شکل دهنده رفتار انسان ها 
در عرصه های گوناگون شــخصی و اجتماعی هســتند، «تابع 
انواع نیازهای مادی، روان شــناختی و اجتماعی هســتند». به 
بیانی کاربردی تر، ارزش ها برایند، مبتنی یا تابع «میزان، وسعت، 
عمق و اخلاقی بودن درک ما» از چیســتی خود (شناســی) و 
محیط زیست پیرامون هستند. به طور کلی ارزش ها را می توان 
به سه دسته تقسیم کرد: ارزش های فردی، ارزش های گروهی 
(معلمان، دانشــجویان، دلالان مســکن و ماشین، کارشناسان 
متافیزیک، بزهکاران، ورزشــکاران و...) و ارزش های اجتماعی 
(ملــی). نکته قابل توجه اینکه، ارزش ها طــول عمر دارند و 
اینکه طول  عمر ارزش ها تابع کارکرد آنها برای انسان هاست. 
کارکــرد به این معنی که تــا زمانی که انجــام دادن یا ندادن 
یک رفتار، برخی نیازها (مادی، روان شــناختی و اجتماعی) را 
در ما ارضا می کند، ارزش هــا موضوعیت و موجودیت دارند. 
نکته مشترک میان ارزش های فردی، گروهی و اجتماعی، این 
اســت که کارکرد ارزش ها برایند یــک رابطه علت و معلولی 
اســت. اگر مشــترکات جمعی را تجمیع انواع نیازها، اهداف، 
تمایــلات و... فردی تلقی کنیــم، آن گاه مفهوم و پدیده ارزش 
یــک امر فردی و نه گروهی و اجتماعی اســت. به این معنی 
که «ارزش به واسطه برخی نیازها، اهداف، آرزوها و... فردی، 
ارزش تلقی می شــود و نه به واســطه انواع دلایل گروهی و 
اجتماعــی». به عبارتی اعتبــار ارزش های اجتماعی مبتنی بر 

تحقق ارزش های فردی است. بنابراین، اینکه برخی ارزش ها، 
گروهی و اجتماعی تلقی می شوند، نه به خاطر ویژگی خاص 
یک ارزش، بلکه به این خاطر است که «ارزش های اجتماعی 
تبلور ارزش های فردی» هســتند. بنابراین به طور کلی مفهوم 
و پدیده «ارزش» ریشــه و جنسی فردی و نه جمعی دارد. به 
عبارتی، ریشــه ارزش های گروهــی و اجتماعی در ارزش های 
فردی اســت. ازایــن رو، «اعتبــار انواع ارزش هــای اجتماعی 
(ازجمله سیاســی) نه در خود ارزش، بلکه در برخی نیازهای 
مشــترک در افراد اســت». نکته حائز اهمیت درباره ارزش ها 
این اســت که ارزش های مادی که ریشــه در انــواع نیازهای 
اولیه برای تداوم بقا دارند، صرف نظر از شــرایط روان شناختی 
و اجتماعی، پایدار و نامتغیر هســتند. به عنوان مثال، انسان ها 
در هر شرایط روان شــناختی و اجتماعی، نیاز به غذا، مسکن، 
لباس و... دارند. اما ارزش های روان شناختی و اجتماعی تابع 
شرایط محیط زیست و در نتیجه متغیر هستند. به عنوان مثال، 
در کره شمالی شهروندان نمی توانند علاقه مندی های متعدد 
و مســتقل داشته باشند یا عملکرد دولت را نقد کنند. بنابراین 
در کره شــمالی، تولید آثار فرهنگی یا شــیوه سیاســت ورزی 
مشــابه آنچه در کره جنوبی رایج اســت، نه تنهــا یک ارزش 
پسندیده نیست بلکه یک ارزش نامطلوب یا غیرقانونی تلقی 
می شود. شاید «عدم آگاهی و توجه به مشروط و متغیر بودن 
ارزش های روان شناختی و اجتماعی (سیاسی) در کنار پیگیری 
منافع جناحی»، دلیل این رفتار برخی اذهان و اراده ها اســت 
که در گذشته تلاش کردند تا ارزش های (تاریخی و...) متعلق 
به قرون پیشــین را در جوامع امروزی دانــش، قانون، اخلاق 
و فناوری بنیاد به شــهروندان بقبولاننــد. مبتنی بر تبیین کلی 
و مختصــر فوق، می توان ارزش های سیاســی را در چارچوب 
ارزش های اجتماعی تلقی کرد. اگر تبیین ارائه شده از مفهوم و 
پدیده ارزش کاربردی و منطقی تلقی شود، آن گاه، بدیهی ترین 
نتیجه گیری این خواهد بود که ارزش های سیاسی نمی توانند 
مغایر ارزش های (فردی) شهروندان باشند. چراکه ارزش های 

اجتماعــی تجمیع ارزش های فــردی در عرصه های گوناگون 
هســتند. در تبیین فــوق ارزش ها به مادی، روان شــناختی و 
اجتماعی تقســیم شــدند و اینکه ارزش های مــادی ثابت و 
ارزش های روان شناختی و اجتماعی مشروط و متغیر هستند. 
اگر تفکیــک ارزش های مــادی، روان شــناختی و اجتماعی، 
کاربردی تلقی شــود، آن گاه می توان نتیجه گیری کرد که یک، 
اولویــت اهداف و طرح های سیاســی بایــد برایند ارزش های 
مادی (غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و...) باشد. دو، 
اینکه، توسل به ارزش های پیشین به منظور مدیریت انواع امور 
و نیازهای روان شــناختی و اجتماعی «خلاف منطق» اســت. 
خلاف منطق، به این معنی که جوامع دانش، اخلاف، فناوری 
و... بنیــاد کنونی، هیچ شــباهتی به جوامع پیشــین که فاقد 

داشته های علمی، انسانی و اجتماعی معاصر بودند، ندارند.
اگــر رابطه ارزش های سیاســی و ارزش های شــهروندان 
منطقی و کاربردی تلقی شــود، آن گاه می تــوان ادعا کرد که 
ناکارآمــدی مدیریت و ناکامــی اهداف و سیاســت ها برایند 
«ارزش هایی است که با ارزش های آحاد شهروندان مطابقت 
ندارد». در جهان خرد، اخــلاق، دانش بنیاد و «امن» معاصر، 
ارزش های سیاســی برخلاف قرون پیشین، عصاره ارزش های 
جمعی (ملی) هســتند. بنا بر شــواهد و تجربیات بی شــمار، 
در جهــان معاصــر، حکمرانی مبتنی بــر ارزش های جناحی 
نه تنهــا کوتاه مــدت، بلکــه منشــأ درد و رنج بی پایــان برای 
شــهروندان خواهد بــود. اینکه درک ارزش های سیاســی به 
مثابه بنیاد اهداف، طرح ها و اندیشــه های سیاســی، می تواند 
شــهروندان را به عمق اذهــان سیاســت ورزان، کارگزاران و 
صاحب منصبان راهنمایی کند. به عبارتی، ارزش های سیاسی 
کاربردی و شفاف ترین سنگ محک برای تشخیص «صداقت و 

وطن  دوستی» سیاست ورزان و صاحب منصبان هستند.
شــاید مهم ترین وظیفه وطن دوســتان منتقد به شــرایط 
موجود اجتماعی، تفکیک و تعیین مرز شفاف میان ارزش های 

جمعی (ملی) و ارزش های جناحی و غیرواقع بینانه باشد.

مبانی ارزش های سیاسی

آدمی در مواجهه با رنج ها و ناکامی ها، آســیب پذیر اســت. گاه فروبستگی ها، انسان 
را به تکرار در تنگنای حصاری قرار می دهد که باعث رمیدن از زندگی اســت. به همین 
ســبب، نقش و تأثیر شــادمانی را می توان بهتر دریافت. دل سپردن به شادیابی، لزوما به 
این معنا نیست که دلشکستگی ها و مشقت  های زندگی برای همیشه رخت برمی بندند 
و ما را ترک می کنند؛ اما سرســپردن به شــادخویی، حس گرم زندگــی مطلوب را در ما 
ارتقــا می بخشــد. آن گاه از پس چنان نگاهی، رنج دیگر موجب روان پریشــی و نژندی و 
دلزدگی نیست. امکانی برای کسب اعتلا است. من شخصا قدر شادی را خوب می دانم. 
چه بســیار که این قدرشناسی، ریشه در گذشــته تلخی دارد که آثار و تبعات فسردگی و 
دلمرگی را در کانون خانواده ام عمیقا درک کردم و تا به امروز در برابر همه رنج ها همین 
رویکرد را حفظ کرده ام. همین بازگشــت سرطان من، محرکی شد تا بسی بهتر از قبل به 
زندگی متمرکز باشم. اکنون معنای دارماشالا «خانه زائر» را که از ترکیب دو واژه دارما به 
معنی آموزش و شالا به معنی سکونتگاه است، بهتر درمی یابم. حلاوت نیایش برایم در 
لطافت دیگری  اســت. این رویکرد، وقار برازنده ای به شما می افزاید. هنگامی که متوجه 
باشــیم که اصل در زندگی بر شادمانی درون استوار اســت و خداوند ماهیت رشد ما را 
بر زیبایی بنا نهاده، دیگــر مجالی برای ملال نمی ماند. من اینک ظرفیت مضاعفی برای 
زندگی کردن در خود دارم. حتی دلخوشی  های کوچک و لذایذ اندک، برایم طعم دیگری 
دارند. همین دسر محبوبم، خوشمزه تر از همیشه است. گاه که شکفتن و جلوه گری گل ها 
را تماشــا می کنم از نظرم می گذرد که گل ها خود به خوبی می دانند که مهلت عمرشان 
کوتاه است و باید قدر هر روز زندگی را بدانند. تعجب ندارد که حتی رهبران معنوی هم 

در اندیشــه ناشناخته ها و نادانسته ها، گاه با دلشوره توأم هستند؛ اما به عقیده من، همه 
ما انسان ها برای هرچه شادتر کردن دنیا موظف هستیم. برای خوشبختی بیشتر دیگران، 
ســهمی برای خودمان در وظایف تعریف کنیم. شــادی حقیقی در بطن ماست. محتاج 
آنیم که بهتر و عمیق تر به درون خود توجه داشته باشیم و اگر ارزش ها از درون ما چنین 
رویکردی را نجوشانند، راه را اشتباه آمده ایم. هرگاه بنده ای در بیراهه بماند، دل خدا هم 
به درد می آید. و هر گاه شما به یاری او شتافتید، لبخند خداوند را خواهید دید. پل اکمن، 
متخصص شــناخت احساسات و عواطف انسانی بود. در پژوهش هایش به این استنتاج 
رسیده بود که شادمانی در پیرامون خود، گستره وسیعی برمی انگیزد. آدمی با خوشایندی 
مطبوعی روزگار می گذراند. احساس رضایت مندی و کامیابی و چیرگی و تسلی و تسکین 
روان و ســربلندی، در سراســر وجود چنان مؤمن خیراندیشــی، پدیدار می شود. ریچارد 
دیویدسون، دانشمند طب اعصاب، در مجموعه مطالعاتی که حول شناخت مغز انجام 
داده بود، برای من توضیح داد که به اعتقاد او مغز ما چهار ساحت مستقل و در عین حال 
مرتبط را پوشــش می دهد. ردجویی ارتباط شناختی آن ســاحت ها، ما را به سرچشمه 

گوارایی می رساند.
یکم) توانایی حفظ روحیه مثبت. دوم) توانایی رهیدن از روحیه منفی.  سوم) توانایی 
تقویت هر دو حوزه مذکور و چهارم) توانایی فراتررفتن از این ســه ســاحت و القای آنها 
بــه دیگری همدرد. نکته مهم اینکه ما به صورت غریزی به چنان توانمندی هایی مجهز 
هســتیم. این ســخاوت در مواظبت از همدیگر، درون همه ما تعبیه شده است. اونوبتو 
می گوید: «هرکسی از طریق کســان دیگر موجودیتش معنا می یابد. پس بهتر است نان 
خود را با دیگری قسمت کنی». هریک از ما، در شبکه ظریفی از وابستگی  های ناگسستنی 
به سر می بریم. چرا در انتظار بمانیم که بعد در مصیبتی، مددرسان هم باشیم؟ تا هستیم، 
مدام از ما زندگی دوســتی تراوش کند. سرچشــمه شادی باشیم. در برهوت ناایمنی ها و 
در برودت تشــویش ها، نشــانی از آبادی و خرمی باشــیم. مانند برکه زلال و گوارایی که 
اطرافیانش را اطمینان و آرامش می بخشــد. پرواضح اســت که راه آســانی نیست. هر 
مســیری، ناهمواری  های خودش را دارد. محتمل است جایی در میانه راه، پریشان خاطر 

شــویم. وفور پریشــیدگی ها، افق نگاه ما را به آینده نامطمئن و ناشــاد می کند. مهار این 
مخمصه ها، به تجهیز ذهنی ما بســتگی دارد. قدرت ذهن، می تواند به ما استیلا بدهد و 
بر مرتبه ای رفیع بنشــاند. به گفته کریس  هانی، تقویت امیدی مقاوم و پرفروغ به فردای 
بهتر و تحکیم خوش بینی همیشگی به خداوند، در توان بخشی به خود بسیار مفید و مؤثر 
است. سونیا لیمبرومیرسکی، هنگامی  که ستون  های شادی را برمی شمارد، مهم ترین آن 
عوامل را وســعت مشرب و بلندنظری می داند که پایه مستحکم خرسندی پایدار است. 
اگر به درستی آموختیم که حتی به مصیبت ها و رنج های پردرد هم از زاویه دیگر بنگریم 
و در آن، مراحل رشد را بیابیم، درخواهیم یافت که چگونه وقوع یک فاجعه هم می تواند 
اسباب تکامل ما را فراهم کند. کوته بینی و تنگ نظری، جهان ما را خفیف و حقیر می  کند. 
در مراســم اعطای جایزه تمپلتون (Templeton Prize) مجال مغتنمی دســت داد تا با 
ستاره شــناس شهیر بریتانیایی، ســر مارتین ریس، گفت وگوی اثرگذاری داشته باشیم. در 
خلال صحبت، او از به میانه رســیدن عمر زمین ســخن گفت. با خود در اندیشــه بودم، 
هنگامی که یک انسان به نقطه ای می رسد که از چنین زاویه دید وسیعی برخوردار باشد، 
مســائل روزمره زندگی را در ابعاد و مقیاس به کلی متفاوتی از دیگران ارزیابی می کند و 
حتما کمتر اذیت می شود. به تعبیر شــاعرانه دنیل گلدمن: تغییر نگرش، نوید و محرک 

به راه افتادن کاروان شادمانی است.
* اسقف اعظم سابق آفریقای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل
** دانش آموخته دکترای جامعه شناسی و دین پژوه
منبع: تلخیصی از کتاب شادمانی پایدار در دنیای ناپایدار

اسقف دزموند توتو*
راه  لذت از  درون  دان، نه  از  برون

علی نوازنی**

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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